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گريزي معنويتهاي سكولار ايران بررسي و نقد مباني تكليف

  معاصر
   ١ غلامحسين گرامي

    چكيده

ري را ددي دينداهات متعجديني خود، از  ةتلاش پرچمداران آنها براي حفظ وجه با وجودران معاصر در اي نوظهورمعنويتهاي 

قابلي آشكار با معنويتها ت اين وگسترش ظهور .گرايي استتكليف ،ترين آنهادهند كه يكي از مهممورد هجمه قرار مي

يران اگريزي در معنويتهاي اوي مباني تلكيفواكهدف اين پژوهش با  هدف:مسلمان ايران دارد.  ةمداري جامعتكليف

گرايان ش معنويتم كرد تلانشان داد و معلو مداريتكليفدينداري و را با اصل گونه معنويتها اينتقابل  معاصر و نقد آنها،

وري ردآاضر، گقيق حدر تح روش:. مداري، با ادعاي دينداري آنان تعارض داردمعاصر ايراني براي مقابله با اصل تكليف

باني م ها:يافته م شد.تحليلي و با رويكرد انتقادي انجا - اي و پردازش اطلاعات به روش توصيفيمطالب به روش كتابخانه

 ،شناسيشناسي و دينشناسي، معرفتانسان ةدر سه حوز، شودگريزي ميموجب تكليف به ناچارگرايان سكولار كه معنويت

: ند ازعبارت ه نيزشدوارد  پيشينترين نقدهايي كه بر مباني عقل و تاريخي بودن دين. مهماومانيسم، خودبسندگي : از عبارتند

ادت انسان تعيين سع اري درشدن ارزشها، عدم تبيين دقيق معاني عقل، محدوديتهاي عقل مادي و ابز ل وجودي انسان، نسبيتنزّ 

ش گاهي و بينسطح آ يارتقا گيري:نتيجهثت پيامبران. بعاهداف  مفهوم دين وعدم توجه به گستردگي راه دستيابي به آن،  و

ترين راهكارهاي مهم سلام،امبين از دين اين معنويتها  ةو فاصل مدرننسبت به حقيقت معنويتهاي  ايران،ديني  ةمردم در جامع

 .سكولار ايران معاصر استگرايان مقابله با معنويت

  .انيسم، خودبسندگي عقل، تاريخمندي دينگريزي، معنويت سكولار، اومتكليف :واژگان كليدي
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٣٩٨  گريزي معنويتهاي سكولار ايران معاصربررسي و نقد مباني تكليف 

  مقدمه الف) 

ديني، گردن نهادن به تكاليف الهي و تنظيم سبك زندگي شخصي و  ةهاي جامعترين ويژگيمهم يكي از

ولي بر اساس  ،شودجوامع ديني مي ةاجتماعي بر اساس اين تكاليف است. گرچه اين ويژگي شامل هم

حالي است كه حركت سريع  درگيرد. اين مي طور خاص در بر لامي را بهسة ادلايل عقلي و نقلي، جامع

آنقدر ت اجتماعي را به دنبال داشته است. اين تحولا -مهم فرهنگي تبه بعد، تحولا ٧٠ ةده مدرنيته از

نهاده  »انقلاب آرام«را  دربارة تحولات مدرنيته نام كتاب خود ١ملموس و تأثيرگذارندكه رونالد اينگلهارت

 تدينداري نيز شاهد تحولا ةقابل انكار دين و فرهنگ باعث شده حوز غير ةرابط .)٢٤: ١٣٩١حميديه، (است

  ترين اين تحولات، رواج معنويتهاي منهاي دين است.بنيادين باشد. يكي از مهم

انعطاف جنبشهاي معنوي جديد و انطباق آنها بر گرايشهاي كلي جهان مدرن، موجب قدرت گرفتن 

 »دين جديد« كه به جايي تا ؛شده است در برخي موارد عنويت سكولار و جانشيني آن بر اديان الهيجريان م

 ،به تعبير برخي نويسندگان .)٣الف: /١٣٩٤(شاكرنژاد، دشوو به عنوان دين دنياي متجدد پيشنهاد ميشده شناخته 

رواج معنويتهاي . )٦٤: ٢٠١٦ ٢ز،(تولگرايي در جوامع مدرن هستيماي بين دين و معنويتگويي شاهد مسابقه

تي از دين پديد ي براي قرائتهاي سنّجدّ هاي مهم وشسكولار در جوامع مدرن تا جايي پيش رفته كه چال

گونه معنويتها را به نفع اين» نوانديشي ديني«ضرورت  ،شناسانبرخي جامعه ،آورده است و به همين دليل

  )٢٥٦- ٢٦٢: ٢٠١٤ ٣(ساتكليف،كنند.طرح مي

شناسي درك متفاوتي از روان به معنويت با تأكيد بر موضوع فردي، خودبالندگي و مندي جديدلاقهع

 ٤بودگيجستجوي جهت و معنا، كل ةدهندنشان وشمول جهاناي هكليدواژ ،انسان همراه شده است. معنويت

برخي  ،ين اساسابر  .يندبانسان مدرن به شدت خود را نيازمند معنويت مي .)٥٤: ١٣٨٩(رستگار، تعالي است و

آن را  ةترين وظيفشناسان معتقدند بايد در جوامع مدرن، دين را به سمت معنويت تحويل ببريم و مهمروان

  )٤٠: ٢٠٠٧ ٥(ويلبر،ترويج معنويت بدانيم.

اي است كه گرچه محصول مدرنيته است و از غرب پديده ،گراييچرخش دينداري به سمت معنويت

خصوص ايران شده و به عنوان و به آنجا كه به صورت خاموش وارد دنياي اسلام  شروع شده، اما از

 دارشهيرترين داعيه ،بايد به خوبي واكاوي شود. مصطفي ملكيان ،اي نوظهور در حال وقوع استپديده

قاد كند. او بر اين اعتنيازي معنويت از دين را به صراحت تعقيب ميايران، استقلال و بي معنويت مدرن در
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 ٣٩٩   گراميغلامحسين 

ترين هدف انسانها، كسب رضايت باطني است كه داراي سه مؤلفه است: آرامش، شادي، است كه بزرگ

ن ، از تديّاندپي دين كند كه حتي كساني هم كه دروي همچنين تصريح مي .)٣٠٨ :١٣٨٤ن، همكارا سروش و(اميد

مسلمان  ةجامع ،ي تحقيق حاضراصل ةكه دغدغ از آنجا .)٣٥٤: همان(اندخود همين سه مؤلفه را جستجوكرده

دعاوي ناظر به معنويت  ؛مصطفي ملكيان است ،ترين پرچمدار حركت معنوي سكولارايران معاصر و مهم

  شود.معاصر با تأكيد بر مطالب ايشان ارائه مي

با  گريزي معنويتهاي مدرنني در خصوص تقابل تكليف، پژوهش مدوّققهاي محبر اساس يافته

ن، گرايي مدرديني يافت نشد. آنچه بيشتر بدان پرداخته شده، شناخت معنويت ةعمداري جامتكليف

هاي مؤمنين، هاي نوظهور، مباني حق و تكليف، ويژگيهاي معنويت سكولار و بررسي فرقهشاخصه

ز اينكه يكي اجود وبا هاي مشابهي با اين پژوهش دارند. هاي جوامع ديندار و... هستند كه كليدواژهشاخصه

رسي صراحت به بربه اما هيچ يك  ؛گريزي استگرايي سكولار، تكليفهاي معنويتترين شاخصههمم

مع ده در جوامداري تأكيد شگريزي معنويتهاي نوظهور، تبيين مباني و نقد آن در مقايسه با تكليفتكليف

  اند.ايماني نپرداخته

 ،عنويتمشناسي تكليف و پس از مفهوم، و با رويكرد انتقادي تحليلي -نوشتار حاضر به روش توصيفي

ين جهه با اهاي موادر انتها به راهكاركرده و گريزي معنويتهاي مدرن را واكاوي و سپس نقد مباني تكليف

عاصر يران ماترين هدف اين تحقيق آن است كه نشان دهد مدعيان معنويت در مهمند. كتقابل اشاره مي

كنند از ي ميپذيرند و سعرند؛ يعني از سويي به ظاهر، دين را مينسبت به دين موضع دوگانه و متعارض دا

از مردم  اي كه بسياريهالبلاغه براي اثبات مدعيات خود استفاده كنند؛ به گونمنابع ديني مانند قرآن و نهج

ز جمله يني ادكنند و از سوي ديگر، با برخي از مسلّمات آنها را كارشناس و متخصص در دين تلقي مي

ن، اني ايشاقد مبكنند. بر همين اساس، در قسمت نگرايي كه مورد توجه اين تحقيق است، مقابله مييفتكل

اصر گرايان معگاه معنويتديني نيز استفاده شده است؛ زيرا هيچعلاوه بر تحليلهاي عقلي، از ادلّة درون

  اند.ايراني خود را خارج از دين معرفي نكرده

  

  شناسيمفهوم ب)

  . تكليف١

 (ابنبه معناي امر كردن به چيزي است كه انجام آن دشوار است» كلّف« ةدر زبان اهل لغت، تكليف از ريش

به معناي عمل يا مجموعه وظايفي  ١معادل اين واژه در زبان انگليسي .)٥٣٨: ١، ج ١٤٠٥؛ الفيومي، ٣٠٧: ٩، ج ١٤٠٥منظور، 
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٤٠٠  گريزي معنويتهاي سكولار ايران معاصربررسي و نقد مباني تكليف 

 به ١جام آنهاست، ترجمه شده است. مترادف اين واژه،كه فرد به لحاظ اخلاقي يا قانوني ملزم و متعهد به ان

عبارت است از كاري  ،اين بنابر ؛حقوق و قانوني دارد ةآور است. اين وظيفه گاهي جنبالزام ةمعناي وظيف

اخلاقي دارد  ةگاه جنب و )٨٤٠: ١٨٩١ ٢(بلاك،شودانجام دهد و در مقابل ترك آن، جريمه مي كه فرد بايد حتماً

منظور  ،بدين ترتيب. )٥٥٨: ٢٠١١ ٣گرين،(بر مكاتب اخلاقي متفاوت خواهد بود منشأ الزام بنا ،ورتكه در اين ص

  اي است كه نوعي اجبار، الزام و تعهد در آن نهفته است.از تكليف از نظر لغوي، امر و نهي

 ج ،١٤٠٦ي، ان(البحرشودتكليف گفته مي ،»دستور كسي كه اطاعت او واجب است«اما در اصطلاح ديني، به 

ريف با حكم تع يدبانظران معتقدند در ادبيات اسلامي، تكليف را برخي از صاحب .)٣٥٤ :١ ، ج١٩٩٨؛ دغيم، ١١٤ :١

ن ليف، همااز تك نند. لذا مرادكتكليفي و وضعي تقسيم مي ةرا در تقسيم حكم، آن را به دو دستزي ؛كرد

اند. جوادي آملي، دهكرخي ديگر سعي در تعريف آن بر ،با اين وجود .)٤٠: ١٣٨٥(صرامي، حكم تكليفي است

دود حد به كند كه تابع طلب الهي باشد. ايشان حيات چنين شخصي را محدومكلّف را شخصي معرفي مي

ست حكم به اداند و معتقد را صحيح نمي تكليف هوي تعريف حكم ب .)٢٣٨: ١٣٨٨(جوادي آملي، دانندالهي مي

ز ر حكم، ادينكه ادر حالي كه تكليف، اجراي آن فرمان است. علاوه بر  ؛شودنفَس فرمان و امر اطلاق مي

ت مشقّ كه بيان شد،ف و رنج نيست؛ حال آنكه در تكليف، چنانكه از عالي به داني است، تكلّ نظرآن 

  )٣٣: (همانشود.ت احساس نميوجود دارد. هرچند با تكرار و عادت، مشقّ

  . معنويت٢

گهاي لغت در فرهن لذا ؛دچنداني ندار ةاخير، اين واژه سابق ةمعنويت در چند ده ةواژ كاربرد فراوانبا وجود 

 ودن است.بعنوي مصدر جعلي از م ،اي نيامده است. معنويتچنين واژه ،قديم مانند دهخدا و برهان قاطع

يقي اهري، حقظقابل كند: مربوط به معني، مقابل لفظي، مقابل مادي، مگونه تعريف ميمعنوي را اين ،دهخدا

ن هم صفت در فرهنگ معي .)٢١١٩٠: ١٤، ج ١٣٧٧(دهخدا، و راست و اصلي و ذاتي و مطلق و باطني و روحاني

معادل فارسي . )٢٨٩٠ :٤، ج ١٣٨٨(معين، آمده است مادي منسوب به معني، دروني و مربوط به باطن، غير ،نسبي

  مينوي است. ،آن

به معناي دميدن يا نفس  ٦ة اسپيريراز ريشو ه معناي نفََس ب ٥اسپيريتوس از ٤معنويتمعادل انگليسي 

اش تحت امر يا نفوذ كسي است كه زندگي ٧شخص معنوي ،هاي لاتين عهد جديدكشيدن است. در ترجمه

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 ٤٠١   گراميغلامحسين 

كند كه با بررسي مدرن تصريح ميالقدس يا روح خداست. شاكرنژاد در خصوص معنويت عصر پستروح

امروز در جوامع غربي فهميده  ،بريم كه آنچه از معنويتله پي ميئمس فرهنگهاي لغات انگليسي به اين

به معناي  ١در فرهنگ امريكن هريتچمعنويت  شود، با تعاريف فرهنگهاي لغت متفاوت است. چنانچهمي

معنويت را  ٢،معنوي بودن يا كشيش بودن است و آنچه به كليسا يا كشيش تعلق دارد و فرهنگ مارين وبستر

. بر اين اساس، بر خلاف كاربرد امروزي آن، )٢٣ب: /١٣٩٤(شاكرنژاد، كندبه ارزشهاي ديني معنا مي حساس بودن

  معنويت پيوندي ناگسستني با دين دارد.

يان ست. ملكن نيفردي مؤم در تعريف سكولار معنويت، ديگر دين معنايي ندارد و انسان معنوي، لزوماً 

دگي نيك اي زن، انساني است كه زندگي نيك دارد و كسي داركند كه مراد من از انسان معنويتصريح مي

عشق و  ،نعدالت، احسا مطلوبهاي اخلاقي در او تحقق يافته باشند، مثلاً اهل صداقت، تواضع، ،است كه اولاً

معنا و  ندگي خودزراي ب ،بدين معنا كه مثلاً داراي آرامش، شادي و رضايت از خود باشد. ثانياً ؛شفقت باشد

 ونهادينه  يكي از اديان به معناي تعلق به بدين ترتيب زندگي معنوي، لزوماً .)٢٧٧: ١٣٨٩(ملكيان، ائل باشدارزش ق

اميد  ادي وتاريخي نيست، بلكه به معناي داشتن نگرشي به عالم و آدم است كه به انسان آرامش، ش

  )٢٧٣: (همانكند.شده تعريف مياو معنويت را دين عقلاني .)٣٧٦: ١٣٨١، ومه(بدهد

ست. اه كرده ارائ نظر ما در اين پژوهش، همان تعريفي است كه ملكيان از آن بدين ترتيب، معنويت مدّ

كاهش  ،شترين هدفشناختي كه مهمبرآمده از عقلانيت ابزاري و با كاركردهاي روان، معنويتي خودبنياد

ست، اكنشي  وبينشي، منشي  بديهي است واكاوي واژة معنويت كه داراي ابعاد گستردةآلام بشر است. 

و  )٣١ـ٤٧: ١٣٨٩تي، ؛ نارويي نصر٢٤- ٢٥الف: /١٣٩٥(حميديه، نيازمند تحقيق مستقلي است كه در جاي خود بررسي شده

  مدّ نظر اين تحقيق نيست.

  

  گريزي معنويت سكولارتكليف ج)

بينِ قرن مدار كوتهحسكرد و الهيات نارساي قرون وسطايي و علم  مفهوم خدا و دين تغيير ،پس از رنسانس

ابدي دانستن خدا، او را علت نخست و بدل موقت علل طبيعي و  العلل و رب ازلي ومدرن، به جاي علت

رنگ شدن واقعيت حقيقي پوش، سپس معمار بازنشسته و سياستمدار بركنار شده ناميد. روندكمفاعل رخنه

 ٣تواند جايگزين آن شود. كازينزقعيت غايي ميجاست كه هر واآنتا  ،مدرن امروز زندگي بشرِ خداوند در

اما بدان معنا نيست كه اين  ؛مادي است واقعيتي غايي يا بنابر فرضي غير ةمل ايداگويد: معنويت مدرن شمي

  )ب/١٣٩٥(حميديه، واقعيت غايي الزاماً بايد متعالي و فرامادي باشد.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. The Amirican Heritage Dictionary 
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3. Cousins 



  

  

  

  
٤٠٢  گريزي معنويتهاي سكولار ايران معاصربررسي و نقد مباني تكليف 

ن ه مدعياكيست له امري نئار است و اين مسد و تكليف ناسازگروح معنويت مدرن با تعبّ ،بدين ترتيب

 ايمان ،ير ديندارقدم د بپذيريم كه شرط اول معنويت از بيان آن امتناع داشته باشند. ملكيان معتقد است اگر

كه مگر اين ؛است تسليم و تقليد است... بايد گفت كه تجدّدگرايي با دينداري غير قابل جمع و تعبدّ و

هاي س از تبيين ويژگيپاو  .)٣٦٤ :١٣٨١(ملكيان، انديشي باشدالمثل، صرفاً به معناي نويمرادمان از تجدّدگرايي ف

عت شود كه وسدگريزاست. لذا مجذوب دينهايي ميكند كه انسان جديد، تعبّ انسان متجدد تصريح مي

جاي  در وي .)٢٤٠- ٢٤١: (هماندنديات نظري و عملي كمتري داشته باشيات و تعبّيجز و فقهشان كمتر باشد

بي حس سركو را چيزي جزداند و آن تي ميطرز تفكر انسان سنّ نقدي بر و دنكميتعبّد را نكوهش  ،ديگر

د را از ف تعبّوي حذ ،بر همين اساس .)٣٦٦- ٣٦٧: (همانداندعقلاني شخص متعبدّ نمي تعطيلي سير كنجكاوي و

  )٢٧٥: ١٣٨١ ؛٥٤: ١٣٩٢(همو، داند.آوردن به معنويت مدرن ميشروط اساسي روي

در  والبته خود ا .)١٥٠: ١٣٧٩(همو، دستيزي استهاي انسان مدرن، تعبّ هخصملكيان اعتقاد دارد يكي از شا

 هبوي دين  يدگاهدالبته از  -از مباني و اركان دينداري ،د و پذيرش تكليفكند كه تعبّ مواردي تصريح مي

  )٣٦: ١٣٨٧؛ ٢٩٩: ١٣٨١(همو، است. -تي آنمعناي سنّ

تكليف  رازي ؛ماندمداري باقي نمينيست كه با نفي تعبّد در معنويت سكولار، جايي براي تكليف شكي

. هدداليف تن جام تكب وكسب رضايت حق، به انآيد كه او متعبّد باشد و به قصد تقرّفرد مي ةذمّ زماني بر

ه بر م با تكيو تلاش كردي -دناچنانچه مدعيان معنويت بدان قائل -ل دانستيمحال اگر تعبّد را خلاف تعقّ

ر د ف هستيم.نياز از تكلييم، بيطي كنعقلانيت خودبنياد، مسير معنويت را براي رسيدن به آرامش دروني 

اهد ت كه بخوعنا نيسماگر انسان تعاملي با خدا دارد، بدان به اينكه ند امدعيان معنويت مدرن قائل ؛واقع

جود وه ش را باي خويند. انسان معاصر بايد خودش معيارهكدريافت  متواضعانه تكاليف انساني خود را از او

  راه ترسيم كند. ةرسيدن به آن، نقش يآورد و براي خود هدف تعيين كند و برا

  

  گرايانگريزي معنويتمباني تكليف د)

 ويگريزي از سيفتعبدّستيزي و تكل ،ر اين عالم و در نتيجهيت فاعلي و مدبّعنوان علّ نفي خداوند به

 نفهم دقيق اي ها،نآ بدون توجه به كهاي استوار است اي از مباني فكري و انديشهبر مجموعه ،گرايانمعنويت

اله به سه ر اين مقاما د ،اندمطلب و نقد و بررسي آن ناممكن است. گرچه مباني ياد شده بسيار متعدد و متنوع

شناسي، سانان ةوزحبه ترتيب، متعلق به سه  كه تر اومانيسم، خودبسندگي عقل و تاريخمندي دينمبناي مهم

  پردازيم.مي ،نداشناسيشناسي و دينمعرفت

  . اومانيسم١

مداري است. گريزي معنويتهاي سكولار، اومانيسم و انسانترين مبناي تكليفمهمكه توان ادعا كرد به جرأت مي



  

  

  

  
 ٤٠٣   گراميغلامحسين 

از قرن هجدهم شدت  ،رنسانس آغاز شد ةدور عنوان محور عالم هستي كه در جريان فاصله گرفتن از خداوند به

هاي انسان مدرن، يكي از شاخصه ،به اوج خود رسيد. از ديدگاه ملكيان - اول ةويژه نيم به - گرفت و در قرن بيستم

معياري خارج از خود ما  ،بلكه خودپرست است و به تعبير ايشان و خودمحوري است. انسان مدرن، خودآيين

دوم  ةگراي جهان مدرن در نيمجريان معنويت. )٤٨: الف/١٣٩٤(ملكيان، در درون خود ماست وجود ندارد. ترازوي ما

  )٢١٥-٢٤٤ :١٣٨٥؛ نصر، ٨: ١٣٨٣(همو، آورد دين شكل گرفت.قرن نوزدهم با ادغام روح اومانيسم با بخش غير تكليف

شناختي، فتا معركند. اومانيسم نظري ينظري و عملي تقسيم مي ةاومانيسم را به دو حوز ،ملكيان

ا درك كه م گويد واقع همان چيزي استداند و به تعبيري ميشناخت انسان را همواره مطابق واقع مي

اومانيسم  ،ه ايشاناز ديدگا مهم و قابل دفاعنكتة البته . واقعيتي باشدنه اينكه مستقل از درك انسان،  ؛كنيممي

وجود  تر از انسانزشتر از خود نداند. چيزي با ارا ارزشبه اين معنا كه انسان هيچ امري را ب ؛عملي است

  )٨٣-٨٨: ١٣٨٢(ملكيان، كند.ندارد تا انسان فداي آن شود. آرمانهاي انسان را خود او تعيين مي

منبع  رجع ومگرايي ناسازگار است. در اومانيسم، بديهي است كه روح اومانيسم با تعبّد و تكليف

ود به خود خديدگاه اومانيستي  .)١٤٧: ١٣٨٣پرست، (ديندين اوست انسان،» ودخ«ارزشها خود انسان است و 

  )٥٩: ١٣٨٨(مشكي، شود.كند و منجر به حذف خدا از زندگي ميتفسيري سكولار از انسان ارائه مي

  . خودبسندگي عقل٢

 قلانيت مدرنع بيش از حد بر عقل ابزاري است. يگرايان، اتكاگريزي معنويتاز دلايل تكليف ديگر يكي

 .)٥٩ ب:/١٣٩٤ان، ملكي(هاي انسان مدرن استترين ويژگياز مهم ،كامل بر عقل خودبنياد ياتكا ،و به تعبيري

يار وجه و معتدر كانون  -عقل ابزاري -گرفتن عقل قرار گراي مدرن،يكي از اصول اساسي جريان معنويت

يد توجه داشت كه البته با .)٢٤- ٢٥: ١٣٩٠(جعفري، مندناتمامي ارزشها و احكام است كه آن را عقلانيت مدرن مي

ه معاصر ك يرانولي در ا ،آيدعقلانيت خودبنياد ضرورتاً از اجزا يا اركان معنويت مدرن به حساب نمي

ا ايشان لذ .دبين معنويت و عقلانيت پيوندي ناگسستني وجود دار ،ملكيان پرچمدار معنويت مدرن است

كننده كند و آن را راضيمعرفي مي» عقلانيت و معنويت ةنظري«ا با عنوان گرايي خود رمعنويت ةپروژ

  )٥٣: ١٣٩٢(ملكيان، داند.مي

عبدّ و تير بار زنيت، تواند بپذيرد كه با وجود عقلالذا نمي ؛بيندخود را عقل محض مي ،بشر در اين دوره

وردو بنانچه هاي ديني دارد؛ چاي با باورروشنگري، تقابل ويژه گرايي عصرتكليف، كمر خم كند. عقل

سابقه به باد اي بيبا ياري خردباوري، الهيات و اخلاق مذهبي را به شيوه ١٨ ةنويسندگان سد«نويسد: مي

  )١١٤: ١٣٨٣بوردو، (.»رحمانه گرفتندانتقاد بي

معناجويي،  گرايان معتقدند عنصر عقلانيت، چگونگي زندگي را پاسخگو خواهد بود و عنصرمعنويت

مداري، حس كنجكاوي و ن معتقدند سرسپردگي به آييني خاص و تكليفناآ .)١٥٢: ١٣٨١(ملكيان، را رايي آنچ



  

  

  

  
٤٠٤  گريزي معنويتهاي سكولار ايران معاصربررسي و نقد مباني تكليف 

بلكه با  ،مدارياز ديدگاه ايشان، عقلانيت نه تنها با تكليف .)٣٦٦- ٣٦٧: (همانكندسير عقلاني انسان را نابود مي

، همو(پارادوكسيكال است. ،وشنفكري دينير ةلذا واژ ؛ناسازگار است - هر ديني كه باشد -اصل پذيرش دين

٩: ١٣٨٥(  

ديدگاهي  :روشنگري و عبارت است از مربوط به عصر ،ل بدين معناچنانچه اشاره شد، كاربرد تعقّ 

شناختي كه باور دارد تنها مرجع معرفت، ارزش، عمل، اخلاق و هر چيز مرتبط با زيست انساني، معرفت

ا بر اساس اين نظر، آنچه منشأ ماورايي دارد، بايد به طوركلي انكارشود آدمي است. لذ توانايي نهفته در خود

  د.شوآن پذيرفته ن ١يا مرجعيت

نند. كفي ميهاي ديني نيز معرگرايي منهاي دين، عقل را ابزاري براي سنجش آموزهمدعيان معنويت

ايد به ا نيز برات دين عقلانيت امري فراديني است كه عقايد، افعال و غاي«گويد: مي تحاصربه ملكيان 

د گرايي و تعبّ با تكليف گرايي اساساًعقلانيت و استدلال ،به همين دليل .)٢٧٥: ١٣٨١ملكيان، (»ترازوي آن سنجيد

  )٢٧٤مان: ه(ديني ناسازگار است.

  . تاريخي بودن دين٣

ديان اقدند ورزند. آنها معتگرايان براي حذف تكاليف ديني، بر تاريخي بودن دين تأكيد ميمعنويت

ي لّهنگي تجموقعيت خاص جغرافيايي يا اوضاع خاص فر كدام در يك مقطع خاص تاريخي يا هر ،تاريخي

ز اده است. ايز كرها، احكام اعتقادي و تكاليف، آن اديان را از يكديگر متماند. همين ويژگيكرده پيدا

 غرافيا وجاز اين  نند براي افراد خارجتواديگر نمي ،اين بنابر اند؛محلي بومي و هاويژگيآنجا كه اين 

  وند.توانند متوجه احكام و تعاليم شرا نميزي ؛موقعيت زماني و مكاني اعتبار داشته باشد

توجه به اينكه در  هاي عام وجود دارندكه چنين وضعيتي ندارند. حالا باها، ويژگيبرابر اين ويژگي در

 ها دلتواند به اين ويژگيطرفي انسان مدرن نمي ارد، ازهاي محلي بيشتر وجود داديان تاريخي، ويژگي

هايي را بپذيرد كه تواند مؤلفهدر اديان الهي فقط مي ،اين ببندد، ناچار است احكام را كنار بگذارد. بنابر

 دنبال قرائت اعتمادي به تاريخ، بهبي سببد. به همين دليل ملكيان معتقد است انسان مدرن به نمحلي نباش

 .)١٠: ١٣٨٤ (ملكيان،دگريزي سازگار باشدجمله تعبّ از ،هاي دنياي مدرناز دينداري است كه با مؤلفه جديدي

ايشان ضمن تقسيم دين به دو بخش پوسته و هسته، پوسته و ظواهر دين را امر تاريخي و متعلق شرايط خاص 

گويد با آورد و ميحساب ميامر فراتاريخي به ،دين را كه معنويت است ةداند و هستزماني و مكاني مي

دارد و در اين حركت ممكن است جهان به سوي معنويت گام برمي پيدايش شرايط جديد و انسان مدرن،

انّي بعثت لاتمم مكارم «وي با استناد به حديث پيامبر اكرم(ص):  .)٩(همان: دين از بين برود ةظواهر و پوست

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Authority 



  

  

  

  
 ٤٠٥   گراميغلامحسين 

 كنار ،اين بنابر. )٢٠٣ب: /١٣٨١(همان؛ همو، داندمعنويت مي گوهر و هدف اصلي دين را اخلاق و ،»الاخلاق

  زند.اصلي دين نمي ةاي به هستگذاشتن احكام و تكاليف ديني صدمه

ر د«گويد: گرايي. وي ميست، نه تكليفاخواهي در حقيقت عصر جديد، دوران حق ،به تعبير سروش

نسانها كنيم كه اما در دوراني زندگي مي چراكه ؛افتدجهان جديد، سخن گفتن از حقوق بشر مطلوب مي

انسان  بيش از آنكه طالب فهم و تشخيص تكاليف خود باشند، طالب درك و كشف حقوق خود هستند.

 ا از سويي. امنه تكليف بندگ ،گوييم حق بندگيجديد براي خود حق بندگي قائل است. توجه كنيد كه مي

  )٩ـ١٠: ١٣٧٤سروش، (.»ن قائل نيستكردكس حق خداييانسان جديد براي هيچ ،ديگر

  

  گرايانگريزي معنويتنقد تكليف هـ)

 ةادلّ ود مباني نق ،لپذير است. اوگرايان سكولار در مقابله با تكاليف ديني، از دو جهت امكاننقد معنويت

باني منقد  بتداا ،اين زمانها. بنابر ةاثبات وجود تكليف براي دينداران در هم ،و دوم گريزيتكليفآنها در 

  رد.كخواهيم  شارهزمانها ا ةدهيم و سپس به جايگاه تكليف و ضرورت آن در همآنها را مورد توجه قرار مي

  (رويكرد عقلي) ه. نقد مباني و ادل١ّ

كنيم. ي ميبررس گريزي معنويتهاي سكولار رادر گام اول از نقد، مباني تكليف ،گونه كه اشاره شدهمان

  اند.شدهكيك نخي دروني و برخي ديگر بيروني است و براي اجتناب از تطويل، تفبر ،نقدهاي وارد شده

  نقد اومانيسميك) 

ولي  ؛ستآنها شود كه بررسي دقيق آنها نيازمند تفكيك بينها ميگرچه اومانيسم شامل طيفي از نظريه

  د.شواصول مشتركي بر ديدگاههاي اومانيستي حاكم است كه به نقد همان اصول اكتفا مي

 ،كندد ميسان تأكيكه اومانيسم بر محوريت حقايق و معرفتها بر مدار ان آنجا از :گرايي معرفتيناواقع

 ه دركبحقيقت آن چيزي است كه  -شودمي ،تا جايي كه منكر هرگونه معرفتي كه به ذهن درنيايد

 ،ولا ةر مرحليد دبا ؛قعا نسبت به جهان واهبا توجه به تفاوت عقل و درك انسان ،و از سوي ديگر -آيدمي

ز ارسطو پس اشد.  منكر حقيقت ،نتيجه عدم امكان راهيابي به حقيقت و در ،بعد ةنسبيت در فهم و در مرحل

 آن توجه تبعات به شكل ظريف و دقيقي به ،»انسان مقياس همه چيز است«پروتاگوراس كه  ةاشاره به گفت

  )٣٥٨: ١٣٦٧ارسطو، (».هم نيست«و » هم هست« اين حرف آن است كه آن چيز ةگويد: نتيجداده و مي

آنها به دلايل عقلي  يعدم اتكا ،ي ديگري كه بر امانيسم وارد استنقد جدّ :دلايل منطقي ةعدم ارائ

چيز است، معيار واقعيتهاست، معيار ارزشهاست، معيار قوانين و حقوق  هو منطقي است. اينكه انسان معيار هم

همگي  ،و حقايق جاودانه و مطلق، انكار خدا و جهان پس از مرگ است و نفي هرگونه ارزش الهي



  

  

  

  
٤٠٦  گريزي معنويتهاي سكولار ايران معاصربررسي و نقد مباني تكليف 

خلاف اين امور را ثابت  ،ادعاهاي بدون دليل است. اين در حالي است كه شواهد عقلي، وجداني و تجربي

  )٥٣: ١٣٩٠(رجبي، كند.مي

دن وي كرحدود جمله روح الهي انسان و م از ،طبيعي يهاي ماورااومانيسم با نفي جنبه :سقوط انسان

ه تعبير بده است. ل دانزّتاو را به شدت  ،بردن شأن انساني واقع به جاي بالا در ،هاي طبيعي و حيوانيبه جنبه

 .)١٩: ١٣٧٢گنون، (ردل كترين درجات وجودي تنزّبه پست ،انساني كه قرار بود غايت همه چيز باشد ،گنون رنه

يشه و بناي اندمداري را محيوان ةبلكه نظري ،مداري نيستاومانيسم در پي انسان«االله جوادي: به تعبير آيت

  )٦٠: ١٣٨٧جوادي آملي، (».نظريات خود قرار داده است

يسم ه اومانبعتقاد ديگر اشكالات و از لوازم ا از ،گرايي، نفي ارزشهاي اخلاقي و بحران فردگراييپوچ

  )١٣٥- ١٤٠: ١٣٩٢(حسني، است.

  نقد خودبسندگي عقلدو) 

 ويي صرفاً ه نيرل دادن عقل از جايگاه حقيقي خود و محدود كردن آن بزش دوران مدرن، تنزّ ترين لغمهم

لال راي استداسخي بفهم دقيق عقلانيت به عنوان پ ،نيل به اميال دنيوي است. بدين ترتيب برايگر محاسبه

  .گرايان قابل بررسي است، كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كردمعنويت

تعريف صحيح عقل و آشنايي با  :محدوديتهاي عقل و ذومراتب بودن آنعدم توجه به 

طان ا سلعقل ر ،ثر است. هگلؤدر كاربست عقلانيت در شئون مختلف زندگي م كاركردهاي آن، قطعاً

رفته و  بين زميني ازباور به نيروهاي فرا ،و نيچه نشان داد كه در جهان مدرن )٢٧٢: ١٣٨٠(احمدي، بيندجهان مي

 ني كاسباقل ابزارعاين، او نشان داد كه اين عقل همان  از ترمقدس را گرفته است. مهم اي آن امرعقل، ج

اش سودطلبي نيم تارا كنار بز اخلاقي آن ةحجاب فريبند هاي فلسفي، علمي وفقط بايد پيرايه ؛و دلالهاست

كنند، تعريف يعقل ارائه م واضح است تعريفي كه اين متفكران از .)٢٧٤: (همانصريح و آشكار بيابيم را

 ،ميي اسلات فلسفي حكماحالي است كه تفكيك مراتب عقل، در سنّ اي خاص از آن است. اين درمرتبه

 ات متعددرواي همواره مورد تأكيد بوده است. عقل داراي مراتب تشكيكي در وجود انسان است كه هم از

  ريح شده است.قابل برداشت است و هم در تعابير انديشمندان مسلمان تص

يا  ل عموميآنها عق شمارد كه كمترينبراي عقل برميرا شش معنا  ،»رساله المعاني في العقل«فارابي در 

 ةظري قوّاو در تعريف پنجم، كه عقل را به معناي وجه ن .)١٠٣: ١٩٨٣فارابي، (است همان عقل ابزاري

ل ه، عققوّقل بالعشود كه عبارتند از: يمرتبه براي عقل قائل م عاقله(ناطقه) در نفس لحاظ كرده، چهار

  كند.بندي ميسيمفارابي عقل را در نُه معناي مستقل تق ،اين بالفعل، عقل مستفاد و عقل فعال. بنابر

شمارد كه برخي بر همان معاني فارابي منطبق است. وي بالاترين ملاصدرا نيز هفت معنا براي عقل برمي
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: ١، ج ١٣٦٦(ملاصدرا، شودالهي مي ينامد كه فقط شامل انبيا و اولياآني ميعقل را عقل بسيط يا عقل قر ةمرتب

  )٢٢٦: ١٣٩٥، ومه(داند.حقايق عالم هستي مي ةاو جايگاه عقل قدسي يا عقل بسيط را احاطه بر هم. )٢٤٩- ٢٥٠

ما ا ؛انگاردد كه گرچه عقل ابزاري تكاليف را محدودكننده ميشوشده مشخص ميبا تعاريف ارائه

يت، شد عقلانسير رمد، بلكه تنها شوشكوفايي مراتب بالاي عقلي، نه تنها از طريق الزامات شرعي حاصل مي

ي لكه نيروب ؛نگر نيستگرايان، عقل الهي كلمعنويت مدّ نظر عقل ؛حقيقت در همين التزام به تكاليف است.

اه نگ در«گويد: يكري غربي چنين منگر و در اسارت اميال است. آنتوني آربلاستر، از عقل در مكتب فجزء

ها ريت و بيزايامنّبلكه شهوات، خواهشها، ت ؛كندهابز، هيوم و بنتام، عقل اهداف و مقاصد را تعيين نمي

 آورند. هرم مين را فراهلازم براي حركت در سمت و سويي معيّ ةبخشد و انگيزهستند كه به فرد جان مي

ه اين برسيدن  كه خواستني است. عقل تنها وسيله و ابزاري برايخواستني خوب است، به اين دليل  شيء

  )٥٠- ٥٢: ١٣٩١آربلاستر، (.»خواسته، سازش دادن آنها با يكديگر و با خواهشهاي ديگران است

ييد أت مورد محور براي بشر، نه تنهاراه سعادت ةاعتراف به محدوديتهاي عقل براي ترسيم يك نقش

حض وارد مر عقل چنانچه نقدهايي كه كانت ب ؛ندكغرب نيز بدان اشاره مي ةمكاتب الهي است، بلكه فلسف

  كرده، همچنان بدون پاسخ مانده است.

ند. عقل ما افرض انتخاب عقل يا دين اشتباه است و اين دو همراه همپيش اساساً :عدم تعارض عقل و دين

به ويژه حكمت متعاليه، بر  ،كمت اسلاميرا در حزي ؛كندييد ميأكند و دين، عقل را ترا به دين رهنمود مي

و بر  )٥٤٦: ٣، ج ١٤٠٩ملاصدرا، (داندصدرا عقل و دين را مترادف ميضرورت پيوند عقل و دين تأكيد شده است. ملا

شرعي تقسيم او علم را به دو قسمت عقلي و  .)٣٠٣: ٨، ج همان(١فرستدورزي منهاي دين نفرين ميفلسفه و عقل

ان العلم علي قسمين؛ احدهما شرعي و الآخر عقلي و « :داندهر دو را حقيقت واحدي مي ،تكند و در نهايمي

آنچه  ؛در حقيقت. )١٤٣: ١٣٦٣ و،مه(»اكثرالعلوم الشرعيه عقليه عندعالمها و اكثر العلوم العقيه شرعيه عند ماهرها

خداوند  ،كند كه با آنيكند، مطابق فرهنگ وحياني است كه عقل را نيرويي معرفي مملاصدرا تعريف مي

  ٢.سازدشود و به بهشت رهنمون ميرحمان پرستش مي

عقلاني نيست. علامه  ل دارد، غيرر و تعقّ آيه دربارة تفكّ ٣٠٠ديني كه در كتاب مقدسش بيش از  قطعاً

ا به ي كردهل دعوت ر و تعقّر، تدبّطباطبايي پس از بيان اين نكته و تصريح به اينكه قرآن مردم را به تفكّ

خداوند در قرآن حتي يك «فرمايد: مي ،استدلالهايي را براي اثبات حق يا از بين بردن باطلي آموخته پيامبر

راهي  آيه به بندگان خود امر نفرموده كه نفهميده به خدا يا هر چيزي كه از جانب اوست، ايمان آورند يا

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ».اب والسنهحاشا الشريعه الحقه الالهيه البيضإ ان تكون احكامها مصادمه للمعارف اليقينيه الضروريه و تبا لفلسفه تكون قوانينها غير مطابقه للكتو . «١
  )٨: ١، ج ١٤٠٧.(كليني، الجنان به اكتسب و الرحمن به ماعبد العقلصادق(ع):  امام. ٢
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  )٢٥٤- ٢٥٦: ٥ ، ج١٤١٧طباطبايي، (.»كوركورانه بپيمايند

ت فاع نيسده قابل با توجه به محدوديتهاي عقلي به هيچ وج» خودبسندگي عقل«شعار  اولاً ،آنكه نتيجه

ي استفاده م به خوبدود هاگر از همان عقل مح تواند ما را به سعادت رهنمون شود. ثانياً و عقل به تنهايي نمي

ست در امكن م ،ي از آنهاك به يككند. تفكيك دين از عقل و لزوم تمسّ ما را به دين رهنمون مي ،شود

شنگر ه عقل روكلامي اما در جوامع اس ؛م ايمان بر فهم پذيرفته شده، قابل طرح باشدجوامع مسيحي كه تقدّ

  جاي طرح ندارد. ،راه الهي است

  نقد تاريخي بودن دين سه)

هدف از  ودين  پاسخگويي به اين استدلال مدعيان معنويت سكولار براي فرار از تكليف، مستلزم تعريف

گذرد و مي قرن از آخرين دين الهي ١٤گريزان كه آن، همچنين تعريف انسان است. اين ادعاي شريعت

توان نتيجه يامري صحيح و پذيرفتني است. اما از اين مطلب نم ،شكل زندگي بشر به كلي دگرگون شده

ازهاي يرا نيز ؛نيست دين اسلام اختصاص به همان زمان دارد و پاسخگوي نيازهاي كنوني بشركه گرفت 

ورانها وجود د ةدر هم نسانر اشود. نيازهاي اساسي و لايتغيّر تقسيم ميانسان به دو دسته نيازهاي ثابت و متغيّ

اي از . دستهند آناميال غريزي و مان يمانند نياز به عبادت و پرستش، ارضا ؛ماهيت اوست ةدارد و لازم

ظاهري  بكهايسمانند آداب اجتماعي و يا  ؛ر استدد و متغيّگرنيازها هم به شكل ظاهري زندگي بازمي

  .به كارگيري وسايل رفت و آمد، آشپزي، آموزش و...  ةمثل نحو ،زندگي

گاه چد كه هيي داراحكام و دستورات ثابت ،دين اسلام براي پاسخگويي به نيازهاي ثابت و اساسي انسان

با  ،رتغيّيازهاي من رةبانند نماز، روزه، حج و... . اما درما ؛ندنكبا تغييرات شكل ظاهري زندگي تغيير نمي

  ت.يي اسالهاي جديد قابل پاسخگوؤس ةهم -به ويژه در دستگاه فكري شيعه -توجه به روش اجتهاد

ق ان متعلو مك اگر بپذيريم كه تكاليف الهي مطابق فطرت و به منظور كمال انساني است، ديگر زمان

گاه تغيير هيچ فيزيك چنانچه مسائل رياضي و ،زمانها يكي است ةمي در همرا فطرت آدزي ؛تكليف نيستند

و  فش گذشتهخ مصرتواند ادعا كند قانون جاذبه براي زمان نيوتن است و امروز تاريكنند. چه كسي مينمي

  بايد قانون ديگري را جايگزين آن كنيم؟

  گريزي. رويكرد ديني در نقد تكليف٢

با  و گرايان سكولار وارد استگريزي معنويتساسي كه از نظر منطقي بر تكليفبا قطع نظر از اشكالات ا

به  ،دينيدرون ةاساس ادلّ بر اند؛كنوني ايران اسلامي ةتوجه به اينكه مسلمانان مخاطبان آنها در جامع

 كنيم. شايسته توجه است كه پرچمداران معنويتزمانها و جايگاه آن اشاره مي ةضرورت تكليف در هم

 -كنند بر اساس منابع ديني، بلكه در موارد زيادي تلاش مياندنكردهاعراض گاه از دين سكولار نيز هيچ
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  را نقد كرد. نديني نيز آنا ةتوان با ادلّمنطقي مي نظرلذا از  ادعاي خود را بيان كنند؛ -قرآن و روايات

  اهميت و جايگاه تكليف يك)

الْإنِسَ جنَِّ وَ تُ الْ وَمَا خَلقَْ«شمرد: و انس را هدف آفرينش برميخداوند در تشريح هدف خلقت، عبادت جن 

كسي  ند. واضح استكتبيين مي اين هدف، به خوبي جايگاه تكليف را در نظام ديني .)٥٦ :ذاريات(»إِلَّا لِيَعبُْدُونِ

 ؛رت ديگرباه عبواجبات و مستحبات عمل كند، به تمام محتواي آيه عمل نكرده است.  ةدر حوز كه صرفاً

ايد بن و انس عال جمفاد آيه در طلب نفي و اثبات است. اين آيه در صدد بيان اين مفهوم است كه تمام اف

 .)١٦٢ :انعام(»الْعالَميِنَ لِلَّهِ رَبِّ مَماتيِ ايَ وَقُلْ إِنَّ صلاَتِي وَ نُسُكيِ وَ مَحْي«كه  دند ادعا كننبراي خدا باشد تا بتوان

نْتُمْ وَ أَفرُُوا  تَكْ إنِْ« :الاطلاق استكند؛ كه او غني عليتكليف به خداوند برگشت نمي بديهي است سود اين

  .)٨ :(ابراهيم»مَنْ فِي الأَْرْضِ جَميعاً فَإِنَّ اللَّهَ لغََنِيٌّ حمَيدٌ

باشد.  تقليد نوعي تسليم، تعبدّ و تواند خالي ازترتيب، دين به عنوان امري شخصي هرگز نميبدين

ده، اشاره ش م نيزمداري، شرط اول دينداري است. چنانچه در قرآن كريم و تعبّد و به تبع آن تكليفتسلي

كند عمران تصريح ميآل ةسور ١٩ ةي ذيل آيياسلام است. علامه طباطبا ،نزد خداوند شدهپذيرفتهتنها دين 

ام دادن ق انجن و اعمال حدهاي حق معتقد شبه عقيده كه مراد از اسلام در اين آيه، تسليم حق شدن و

  مداري نيست.و اين چيزي جز تكليف )١٨٩: ٣ ، ج١٤١٧طباطبايي، (است

 نها شرطترط و ششكي وجود ندارد كه تسليم شدن در برابر خداوند متعال و آنچه فرموده است، اولين 

 هدف ؛اقعر وشناسي دارد. دريشه در انسان ؛پذيرش ايمان است. اينكه چرا زبان دين، زبان تكليف است

ني تعدد دروموانع به سعادت و كمال نهايي است. نيل به اين هدف متعالي، م شاصلي آفرينش انسان، رسيدن

 عمل ةرحلا در مام -در صورت سلامت -تواند نشان دهدو بيروني دارد. عقل آدمي نيز گرچه كلياتي را مي

ارسال  كند و بااوند به انسان لطف ميخدسبب، يات اعمال نيك و بد قاصر است. به همين ياز تشخيص جز

و ا، تكليف هاي رفتاريها و نبايدبايد ةها و هم در محدودها و نيستهست ةرسل و انزال كتب، هم در حوز

  كند.را مشخص مي

  زمانها و مكانها ةديني در هم ةمداري جامعكليفدو) ت

 مان زمانهبه  ولي اختصاص ،شودلاغ ميتكاليف الهي گرچه درهر دوره اي از زبان پيامبران به مردم اب

كه  ديهي استست. بت خود باقي اندارد و تا وقتي كه دين ديگري از سوي باري تعالي ابلاغ نشده، به قوّ

ست. بر االقيامه واجب دين اسلام كه دين خاتم است، اطاعت از تكاليف ابلاغ شده، الي يوم خصوصدر 

 ويل عام سته دلامداري است. براي اثبات اين اصل، به دو دتكليف ،هاي جامعهيكي از ويژگي ،همين اساس

  توان استناد كرد.خاص مي

تكاليف ديني در عصر حاضر، عمومات عقل و نقل است. مقصود از  ةكننداثبات ةيك دسته از ادلّ
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 ،آن مانند وجوب شكر منعم كه از ؛كندعقلي عامي است كه اصل تكليف را اثبات مي ةعمومات عقل، ادلّ

هاي آيد. دانشمندان شيعه همواره يكي از تقسيموجوب خداشناسي و آگاهي از فرامين او به دست مي

اصل  ،اين بنابر .)٦١ :١٤١١(طوسي، انددانستهمي )نقلي(تكليف را تقسيم آن به تكاليف عقلي و تكاليف سمعي

اي خاص منتسب تا آن را به دورهمبتني بر عقل است و نيازمند دليل شرعي نيست  ،وجوب تكليف بر انسان

كند كه بايد شكر منعم را بجا آورد، بايد به عدل رفتار كرد و مانند آن. عقل حكم مي .كنيم و از آن رها شويم

يات اين احكام يمصاديق و جز بارةحال مصداق رفتار عادلانه چيست و شكر منعم را چگونه بايد بجا آورد؟ در

اين  كه اگر ؛دهديعني دين مصاديق آن حكم ايجابي كلي را به ما نشان مي ؛گيردكلي، عقل از دين كمك مي

بزرگان ما  ،شود كه مثلاً مصداق حقيقي عدل كدام است. به همين دليلر ميانسان متحيّ ،راهنمايي دين نباشد

  )٥٠٨ :١١ج  ،١٩٨٤(قاضي عبدالجبار، ند نسبت به تكاليف عقلي.ااند كه تكاليف ديني و شرعي لطفهمواره گفته

زمانها، اختصاص به دين اسلام  ةقابل توجه در اين بحث آن است كه عموميت تكاليف نسبت به هم ةنكت

آيينهاي مذهبي و تكاليف آن  ،يكي از بخشهاي هر ديني ،اندشناسان دين گفتهگونه كه جامعهبلكه همان ؛ندارد

كند تكليف، تصريح مي ةشناسانضمن بررسي روان ،»يدين ةوظيف«در كتاب  ٢. كوبه)٥-٧: ٢٠١٣ ١(هافمان،دين است

كند يك گام فراتر رفته و ادعا مي ٣. براون)١٤- ١٦: ١٨٨٨(كوبه، اديان وجود دارد ةتكاليف و الزامات اخلاقي در هم

  )٣٩- ٤٥: ١٩٨٠(براون، شود.فرهنگها مشاهده مي ةبلكه در هم ،مذهبي اختصاص به اديان نداردمراسم شبه

صاص ت و اختيك امر عقلي و فراديني اس ،»تكليف داشتن انسان«مؤيد اين است كه  گفتهپيشمطالب 

ند و برخي نيز افلّين مكار هم نسبت به فروع دند به اينكه كفّابه اسلام ندارد. لذا مشهور فقهاي شيعه قائل

  )٧٦: ١٤١٦؛ شهيد ثاني، ١٨٨ :٢ ، ج١٤١٢(حلي، اند.گشوده» الكفار مكلفون بالفروع«باب مستقلي در فقه با عنوان 

ابل كانها قو م زمانها ةعمومي عقلي، عمومات نقل هم براي اثبات وجود تكليف در هم ةعلاوه بر ادلّ

 ر عموميتلت بآياتي كه دلا .استناد است. مقصود از عمومات نقل، عمومات خطابات قرآني و روايي است

ما  و«و  )١٥٨ :افاعر(»الناس اني رسول االله اليكم جميعاقل يا ايها «مانند  ،رسالت پيامبر اكرم(ص) دارند

ين يا ايها اللذ«و » ا الناسيا ايه«خطابات عام قرآني مانند  .)٢٨ :سبأ(»ارسلناك الا كافهً للناس بشيراً و نذيرا

و  »هيموا الصلااق«نند و عام بودن دستورات ديني ما» هدي للناس« :مردم ة، هدايت بودن قرآن براي هم»آمنوا

  همگي دلالت بر جاودانگي احكام و تكاليف دين اسلام دارند. ،...

ه حرام و حرام لقيامهاحلال محمد حلال ابدا الي يوم «مانند  ؛روايي هم در اين زمينه فراوان است ةادلّ

  .)٥٥٨ :١٨ ، ج١٤٢٤حر عاملي، (»هشريعه محمد(ص) لا تسنخ الي يوم القيام«و  )٥٨ :١ ، ج١٤٠٧كليني، (»ابدا الي يوم القيامه

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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 ٤١١   گراميغلامحسين 

عميم مبر و تن پيافقها و بزرگان اسلام همواره به اين خطابات عمومي براي عدم اختصاص تكليف به زما

اي ورهدم خاص و ه مرداند. اوامر و نواهي قرآن، اختصاص بانسانها در زمانهاي بعد استناد كرده ةآن به هم

  شود.زمانها را شامل مي ةخاص ندارد و هم

  رين راهكار مواجهه با اين تقابلتمهمسه) 

اس و با ين اسد. بر اشگريزي روشن گرايان در تكليفبا توجه به آنچه بيان شد، بطلان نظريات معنويت

از  بخشي شناسي اسلامي، عناصر محوري وجود انسان، تركيبي از جسم و روح است كهتكيه بر انسان

شود. يه آنها مابي باست كه محدوديت عقل، مانع از دستي حقوق او، فراطبيعي و مربوط به بعد معنوي انسان

عادت ر مسير سرا د هاي وحياني در قالب تكاليف، اولذا خداوند از باب لطف، با ارسال پيامبران و آموزه

افعي ان به منين ميبار زايد بودن تكاليف، به اين معنا كه شخص ديگري در ا ،ند. بدين ترتيبكهمراهي مي

اش، جاري ندهبتكليف الهي بر « گويد:لهين پس از بيان هدف تكليف ميأمعناست. صدرالمتيدست يابد، ب

دهد، در يممجراي تكليف طبيب است؛ اگر حرارت بر مريض غلبه كند، طبيب دستور به خوردن مبردات 

؛ نه بيندمي از دستور طبيب سرپيچي كند، خود ضرر مريضنياز است. و چنانچه حالي كه خود از آن بي

 ؛ستآن ا طبيب كه فقط ارشادكننده است. خداوند براي شفاي مريض، سببي را خلق كرده كه مقتضاي

  )١٦١: ١٣٨٨جوادي آملي، (.»براي سعادت اخروي نيز سببي آفريده كه آن، طاعت خداست

أكيد ت مداريتكليفهاي وحياني بر نيل به همين منافع عقلاني و تحقق اهداف آفرينش، آموزهبراي 

ت هاي علم، در صورآموزش بر قلهگونه كه معلم دلسوز، براي رساندن دانشاند و همانكرده

او را  ين انذار،ادهد تا به حكم خداوند مهربان نيز بندگانش را وعيد مي ؛كندگريزي، او را تنبيه ميتكليف

  .كندد به انجام تكاليف مقيّ 

ه بهمه  و همهگريزان، اي اخروي براي تكليفمداران و عذابهبرشماري نعمات بهشتي براي تكليف

ت. يكي ن نيساين دو انتخاب، يكسا ةكه نتيج ؛منظور تربيت انسان و رساندنش به حقيقت وجودي اوست

  .)٢٠ :رحش(»لْجَنَّةِحَابُ اوَأصَْ لَا يَسْتَوِي أصَْحَابُ النَّارِ «فرمايد: سعادت است و يكي شقاوت. لذا خداوند مي

آنچه به آنها آرامش  شناختي دين توجه دارند و هرهاي روانگرايان به جنبهشد، معنويتچنانچه اشاره 

 ةكنند. اين در حالي است كه خداوند متعال، نتيجدهد، فارغ از نوع مذهب و مكتب، گزينش مي

حتي اگر نگاهي دنيامحور  ؛ند. به عبارت ديگركمداري را حصول آرامش در زندگي معرفي ميتكليف

دستاوردهايش،  ةتر بدان دست خواهيم يافت. لذا انسان مدرن، در پناه همايمان، سريع ةه باشيم، در سايداشت

زند و آرامش و اطمينان در قلوب مؤمنين نهادينه شده همچنان در گرداب اضطراب و نگراني دست و پا مي

يز آنان را مستحق اين آرامش محوري است كه مؤمنين دارند و خداوند ناست. اين اثر همان ايمان و تكليف

. )٢٦ :فتح(»ا وأََهْلَهَافأَنَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وأَلَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقوَْى وكََانُوا أَحَقَّ بِهَ« :داندمي



  

  

  

  
٤١٢  گريزي معنويتهاي سكولار ايران معاصربررسي و نقد مباني تكليف 

 :اعراف ؛٤٠- ٤١ :نازعات(ي نفسجلوگيري از سركش و و اجتماعي، معرفت حقيقي )٧- ٨ :(زلزالحصول امنيت فردي

از بركات تكليف  ،و... )١٥١- ١٥٢ :شعراء(اخلاقي ليرذا، دوري از )٨ :مائده ؛٢٥ :حديد ؛١٥ :شورا(، عدالت اجتماعي)١٧٦

شود كه مدار، در پرتو ايمان بدان دست خواهد يافت. از مجموع آيات قرآن معلوم ميدين ةاست كه جامع

  )٢٢١: همان(د.نگريزي دارجتماعي، ريشه در تكليففسق و فجورهاي فردي و ا ةهم

يي و ا از سوري آنهآشنا كردن نسل جوان و ديندار با حقيقت معنويتهاي سكولار و مباني فك ،اين بنابر

ارزه با ترين راهكار مبمهم ،حقيقت انسان و نيازمندي او به دين براي نيل به سعادت از سوي ديگر

  است. گريزي معنويتهاي مذكورتكليف

  

  گيرينتيجهبحث و  و)

صر هم عماز چالشهاي  ،عمل به تكاليف است. بدين ترتيب ،ديني ةهاي جامعترين شاخصهيكي از مهم

نويتهاي هم معمگريزي به عنوان شاخص توان به گسترش معنويتهاي سكولار، با تأكيد بر تكليفكنوني مي

غيبت،  عصر ةخصوص جامع، به راي جوامع ديندارمنهاي دين اشاره كرد. شناخت مباني فكري اين تفكر ب

گرايي به عنويتممداري در اين عصر، رواج بسيار حائز اهميت است. با توجه به تأكيد روايات بر تكليف

بخشي معرفت انبتو نعنوان دينداري خودآيين، نياز به واكاوي دقيق دارد تا در پرتو شناخت مباني فكري آ

  د.كرش معنويتهاي مدرن جلوگيري و از گسترداد صحيح انجام 

ا ف مبرّ ام تكليز انجعقلي و نقلي فراوان، واضح است كه در عصر غيبت، نه تنها مؤمنان ا ةبر اساس ادلّ

ت. از ده اسشهاي مختلف اعتقادي، عاطفي و رفتاري تأكيد كه برخي از تكاليف مهم در حوزه ؛نيستند

شناسي و شناسي، دينمعرفت ةگريزي در سه حوزيفگرايان سكولار براي اثبات تكلمعنويت ،طرفي

ل ن استدلاانسا به ترتيب به خودبسندگي عقل، تاريخي بودن دين و تعارض تكليف با كرامت ،شناسيانسان

  اند.كرده

راه  ةنقش ي ترسيمي براآنها با استناد به اينكه انسان آزاد آفريده شده است، معتقدند عقل بشر به تنهاي

كديگر، ا از يبا تبيين دقيق معاني عقل و تفكيك آنه ،اين مندانه مرجعيت دارد. بنابرزندگي سعادت

  قد كرد.دعا را ناتوان اين مي ،محدوديتهاي عقل مادي و ابزاري در تعيين سعادت انسان و راه دستيابي به آن

حكام هر اتقدند دانند و معگرايان با تاريخي خواندن احكام دين، آنها را مختص زمان خود ميمعنويت

ر اينكه تأكيد ب ونبيا ديني به مردم زمان خويش اختصاص دارد. لذا با بازشناسي مفهوم دين و هدف از ارسال ا

اسي اصول اس كند، چنانچههاي ديني بر مبناي فطرت و نيازهاي اساسي اوست و فطرت انساني تغيير نميآموزه

  د.نارمحوري اثري نده زمان و مكان در تكليفشود كله روشن ميئاين مس ؛رياضي تغييرناپذيرند

محوري را در تضاد با مآبانه است، تكليفآنها همچنين با استناد به اينكه زبان تكليف، ادبياتي رئيس



  

  

  

  
 ٤١٣   گراميغلامحسين 

تعريف مفهوم كرامت انسان و تأكيد بر اينكه انسان دو نوع كرامت با باز ،اين دانند. بنابركرامت انساني مي

تنها با اطاعت  ،قرآن ةو آنچه معيار كرامت است، نوع اكتسابي است كه به فرمود ذاتي و اكتسابي دارد

شود. ضمن اينكه جايگاه خداوند به عنوان نقد مي ،اين دليل ؛قابل حصول است -مداريتكليف -الهي

پذيرفتن امر مافوق را نه تنها مخالف كرامت  كننده، نسبت به انسان قابل مقايسه نيست و عقلاًتكليف

  شمارند.كه نشان از عقلانيت برمي ،دانندنمي

گرايان يتگريزي برگرفته از فرهنگ معنوترين راهكار مقابله با گسترش تكليفمهم ،ترتيب بدين

ولار و اي سكمنتظر كنوني نسبت به حقيقت معنويته ةسطح آگاهي و بينش مردم در جامع يمدرن، ارتقا

  در زمان غيبت است.، به ويژه مداريتكليف آنها از دين حقيقي و تبيين ضرورت ةفاصل



  

  

  

  
٤١٤  گريزي معنويتهاي سكولار ايران معاصربررسي و نقد مباني تكليف 
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  . قم: جامعة مدرسين.الميزان في تفسير القرآنق).  ١٤١٧طباطبايي، محمدحسين( - 

  دارالمعارف الاسلاميه.. قم: الغيبهق).  ١٤١١(بن الحسن جعفر محمدطوسي، ابي - 

  شرق.دارالم . بيروت:تصحيح موريس بريچ .رساله معاني في العقلم).  ١٩٨٣(ي، ابونصرفاراب - 

  نا.بي :قاهره .المغني في ابواب التوحيد و العدلم).  ١٩٨٤(قاضي عبدالجبار معتزلي - 

  تهران: دارالكتب الاسلاميه. .الكافي). ق ١٤٠٧(كليني، محمد بن يعقوب - 

  تهران: اميركبير. .بحران دنياي متجدد). ١٣٧٢(گنون، رنه - 

 قم: مؤسسه آموزشي و .گيري مدرنيتهيند شكلادرآمدي بر مباني و فر). ١٣٨٨(مشكي، مهدي - 

  پژوهشي امام خميني.

  تهران: اميركبير. .فرهنگ معين). ١٣٨٨(محمد معين، - 

  .ويصطفمكتبه الم :قم .الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه). ق ١٤٠٩(ملاصدرا، صدرالدين شيرازي -

  رهنگي.فسسه مطالعات و تحقيقات ؤم :تهران .شرح اصول كافي). ١٣٦٦(ملاصدرا، صدرالدين شيرازي -

تهران:  .يالدين آشتيانتحقيق سيد جلال .شواهد الربوبيهق).  ١٣٩٥(ملاصدرا، صدرالدين شيرازي - 

  انجمن حكمت و فلسفه.

موسسه ان: تهر حيح از محمد خواجوي،مقدمه و تص. مفاتيح الغيب). ١٣٦٣(ملاصدرا، صدرالدين شيرازي -

  تحقيقات فرهنگي.

  .١٨و  ١٧ش  .آيين). ١٣٨٧(ملكيان، مصطفي - 

  .١٨، ش خردنامه همشهري .»انسان امروز انسان ديروز«). ١٣٨٣(مصطفيملكيان،  - 

  .٧١، ش بازتاب انديشه .»بازنگري در دين تاريخي«). ١٣٨٤(ملكيان، مصطفي - 

  .گاه معاصرتهران: ن .نديحديث آرزوم). ١٣٨٩(ملكيان، مصطفي - 

  نگاه معاصر.تهران:  .در رهگذر با دو نگهبان لالهالف). /١٣٩٤(ملكيان، مصطفي - 

هيئت تهران:  .گرايي، تجددگرايي، پساتجددگراييتدرسگفتار سنّ ). ١٣٨٢(ملكيان، مصطفي - 

  تحريريه سايت صدانت.

  .١٥، ش طالعات راهبرديم .»دين و بحران معنا در جهان جديد«الف). /١٣٨١(ملكيان، مصطفي - 

  .معاصر نگاه. تهران: راهي به رهايي(جستارهايي در باب عقلانيت و معنويت)ب). /١٣٨١(لكيان، مصطفيم - 

  .٢٤ش  ، سال ششم،پژوهشهاي اجتماعي اسلامي .»روشنفكري، تجدد و دينداري«). ١٣٧٩(ملكيان، مصطفي - 

  مرداد. ٢٥، امه شرقروزن .»سازگاري معنويت و مدرنيته«). ١٣٨٥(ملكيان، مصطفي - 

  تهران: صراط. .ت و سكولاريسمسنّ ج). /١٣٨١(ملكيان، مصطفي - 
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  .١، سال اول، ش اصلاح ةانديش .»عطا و لقاي عرفان اسلامي«ب). /١٣٩٤(ملكيان، مصطفي - 

  .٣٢ ، سال چهارم، شمهرنامه .تدوين زهرا سلماني .»ملكيان پنجم«). ١٣٩٢(ملكيان، مصطفي - 

  .٣١ـ٤٧: معرفت. »ويت همزاد و همگام انسانمعن«). ١٣٨٩نارويي نصرتي( - 

  تهران: ني. .االله رحمتيانشا ةترجم .دين و نظم طبيعت). ١٣٨٥(نصر، سيد حسين - 
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